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 »ييجامع و مبنا ياسلام تيريمد«تحقق مدل  يازهانيشيپ

  يزدياالله مصباح يةآ دگاهيبر اساس د يدر حكومت اسلام
*نيامحمود مطهري 15/9/1401تأييد:  11/5/1401دريافت: 

    چكيده
 كـرد، ياسـت بـا رو   ديجد يايدن يعلوم انسان هايشاخه نيتراز مهم يكي تيريدانش مد
 يروزيدو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پ يرا ط يتطور ريس ،اص خودخ ياهداف و مبان
 ـمـورد توجـه قـرار گرفـت. در ا     ياسـلام  تيريموضـوع مـد    ،رانيدر ا يانقلاب اسلام  راني

 ـشد كه از آن جمله انواع انكار و ن دهيد ولهمق نينسبت به ا يمتفاوت يها واكنش  كـرد  يرو زي
مرحـوم   ان،يم نيقرار گرفت. در ا ياريمورد اقبال بس بود كه در عمل تيريكردن مد زهياسلام

برداشـت از منـابع مختلـف     بيمتفاوت ارائه كرد كه حاصل ترك ايهينظر يزديمصباح  االله يةآ
 ـ نياديبن يرهاييتحول و تغ ريبا فلسفه و دقت در س اتيمانند قرآن، روا  ينگرش به انسان ط

 يفرد در زنـدگ  يسازمان ريغ هايه به جنبهتوج نترييقرون پسا رنسانس بود. از جمله اساس
مصباح به  االله يةآ دگاهيد هاييژگيو نتريياز اصل يكيسازمان،  هياز ناح يو يماد ريو غ يماد

مـد نظـر    تيريتحقق مدل مـد  يكه برا دراستا، آن بو نيپرسش در ا نيتر. مهمدآييشمار م
در نوشتار حاضر بـا روش مطالعـه    فت؟ايدست  ييازهاينشيبه چه پ ديبا يزديمصباح  االله يةآ

 ـرق يكردهـا يرو ياجمال نييضمن تب ،يقيتطب ايخانه كتاب شـده بـا اسـتفاده از     يسـع  بي
مـدل مطلـوب    حققت يبرا ازهانيشيو پ يمبان ،يزديمصباح  االله يةآتوسط  رادشدهيجلسات ا

   .    از منظر او استخراج و ارائه شود ياسلام تيريمد

  واژگان كليدي
  االله مصباح يزديآيةحكومت اسلامي،  ،ياسلام تيريمد

                                                                                

  motaharinia@gmail.com :عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران *
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  مقدمه
ريزي به معناي عـام آن، از نخسـتين اجـزاي زنـدگي بشـري روي      مديريت و برنامه

اي طـي  هر انساني زندگي روزمره خـود را بـر اسـاس برنامـه     ،زمين بوده و به هر حال
ريزي نشده يا بـه  كند. بديهي است سپردن رخدادهاي اتفاق روزمره به حوادث برنامه مي

ريزي است. در مطالعـات مربـوط   گذراندن اوقات و ساعات نيز خود نوعي برنامه بطالت
گيرند و منظور آن دسته ها مورد توجه قرار نمي ريزياين دست برنامه ،به دانش مديريت

شدن جهان و انقلاب صنعتي  از مطالعات است كه به طور مشخص پس از دوره صنعتي
  بندي شده است. تعريف و چارچوب

  نيازهاي مورد نياز براي فهم مديريت ها و پيشبايسته
هاي علوم انساني در دنياي جديد است كه بدون شـناخت  دانش مديريت يكي از شاخه

توان آن را شناخت. در اين راستا نياز مبرمي به شناخت سير تحول غـرب  اين دنياي نو نمي
خره گذاري در اين دنياي تـازه و بـالأ  ، ملاك ارزشهاي دنياي نواز رنسانس تا كنون، مؤلفه

اساسـي دنيـاي    هاي مفهوم سازمان داريم؛ آشنايي با سير تحول غرب، بررسي انتقادي مؤلفه
خره لزوم بازخواني و اسـتخراج دقيـق   گذاري در دنياي مدرن و بالأجديد، نقد ملاك ارزش

  دهد.نيازها را تشكيل مي شاهم اين پي ،نظام ارزشي اسلام براي فهم مديريت اسلامي

  آشنايي با سير تحول غرب )الف
 ،از قرن چهاردهم در ايتاليا آغاز شـد و در ميانـه قـرن پـانزدهم     ،رنسانس يا نوزايي

تاريخ جديد حيات بشر و نگرش بـه انسـان    ،ت. ضمن اين رخداد مهمفگر اروپا را فرا
 تمـام دنيـا را در   ،ايـام و قـرون  در دنيا آغاز شد و به طور مستقيم يا با واسطه با مـرور  

برگرفت. ضمن اين ماجرا با تلاشي دوچندان و به هر شكل ممكن ميراث يونـان و روم  
مانند افلاطون، سيسرو، سـوفوكل و پلوتـارك از زيـر     ؛باستان به خصوص نويسندگاني

هـا را در جامعـه   شـان آن خروارها خاك بيرون آورده شده و با بـه روز رسـاني ادبيـات   
» دانـش نـو  «زه كرده و رواج دهند. مطالعـه آثـار كلاسـيك در دوران رنسـانس را     تئوري

هاي فردي مورد توجه مضاعف قـرار گرفـت. گـرايش بـه      ناميدند و همراه با آن ارزش
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گرايـي نـام    انسـان  ،ها بعد و در قرن نـوزدهم اومانيسـم   انسان در دوره رنسانس را سال
ضوعات مربوط به او جايگزين توجه به مسائل نهادند؛ زيرا در عمل توجه به انسان و مو
  ).13، ص1396روحاني، معنوي و آسماني شد(كوريك، 

در اين نگرش جديد، شخصيت و شكوفايي كامل انسان بر هر چيـز ديگـري مقـدم    
گرا؛ در قرائت فردگـرا  گرايي مدرن دو قرائت دارد: فردگرا و جمعشود. انسانشمرده مي

 پرسونالسيم، اگزيستانسياليسم، پراگماتيسم، مانند ؛سياسي و فلسفي مكاتب كه در برخي
تري يافت، اصالت به طور كامل به تـك تـك افـراد داشـته      ليبراليسم ظهور و بروز بيش

مانند اختيار و آزادي انسـان بـه بهانـه تقابـل بـا       ؛هاييشود. در اين دوره، ابتدا مقولهمي
ها مقوله در لذت جايگاه تأييد گرايي،كليسا مورد توجه قرار گرفت و پس از آن، طبيعت

 در كـانون علاقـه   كـه  بـود  مسـائلي  ديگـر  از دينـي  تسامح و تساهل اخلاقي، و زندگي
 ؛هـايي كـرد جديـد در رشـته    تأثيرات روي ،بعد از مباحث فكري .ديده شد هااومانيست

  فيزيك و... خودنمايي كرد. شيمي، پزشكي، شناسي،مانند زيست
 شود، با ظهـور گري ياد ميو هيجده كه از آن با تعبير دوره روشن هاي هفدهدر قرن
 و) عقـل  اصالت( راسيوناليستي نحله در اسپينوزا برونو، بيكن، دكارت، مانند ؛فيلسوفاني

كردها و مسيرهاي  آرام آرام روي )تجربه اصالت( آمپرپستي نحله در باركلي لاك و هيوم،
 و اساسـي  در اين دوره براي پاسخ به مسأله .هم شدفرا فلسفي تازه براي انسجام مفاهيم

او، موازين عقلـي   اجتماعي و فردي دادن به زندگيسامان و سر انسان و وجود محوري
جايگزين كشف و فهم اراده خدا درباره او شد. قهر و رضايت خداونـد و نيـز جهـنم و    

هايي دادند كه رنامهها و بها، مقولهجايگاه خود را به طرح ،بهشت موعود و پس از مرگ
  شد، بيرون آمده باشد. چه عقل ناميده ميبر اساس آن

هـا و  داده در نقاشيگرايي را در تحولات رخترين نمودهاي انسانترين و واضحساده
تـر و اثرگـذارتر ايـن تحـول در      شد مشاهده كرد، امـا آثـار بعـد مهـم    ها ميپيكرتراشي

 سياسـت،  خلاق،امانند  ؛هاي علوم انسانيهاي مختلف علوم و به خصوص شاخه شاخه
هـاي  نمايان شد. اخـلاق جـايگزين آمـوزه    شناسيدين و حقوق اقتصاد، تربيت، و تعليم

هـا و بايـد و   كننده ارزشمحور تعيينديني به خصوص مسيحيت شد و فرآيندهاي عقل
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مـداري و  نبايدهاي اخلاقي شدند. در دنياي سياست، ميل و اراده اكثريت، قدرت و غلبه
هـاي  پايه به جاي تعـاليم دينـي و حكومـت   مدار و فرعونكردهاي انسان اين دست روي

ها پيش از اين تحول، اگر حكومتي ادعاي محور نشستند. البته فراموش نكنيم تا قرن دين
تـر   در واقع نوع خاصي از ديكتاتوري بود كه از دين براي سلطه بيش ،اي داشتپايهدين

  دم سوء استفاده كرده بود.    تر بر مرو عميق
هـا و در نتيجـه    ها نيز باعث تسـهيل چـاپ كتـاب   اختراع صنعت چاپ در اين سال
هاي متمـادي قـرون وسـطي از جهـل، جاهليـت و       گسترش باسوادي شد. اروپا كه قرن

در پي ايـن رخـدادها روز بـه روز بـر آمـار باسـوادانش افـزوده         ،بردسوادي رنج مي بي
شان به عالم  شدند و همزمان نگاهاشتن اين نكته كه آنان هم باسواد ميشد، با درنظرد مي

  كرد. و آدم نيز تغيير پيدا مي
در نتيجه اين نگرش بود كه قرن شـانزدهم بـه شناسـايي عـالم و سـياحت در دنيـا       
گذشت و در پي آن، دوره استعمار آغاز شد. در دوره استعمار كه پشتيباني جدي پاپ و 

او را به همراه داشت، پرتغال، اسپانيا، انگلستان، فرانسه و... يـك بـه    دست كليساي زير
يك كشورها و مناطق مختلف دنياي بيرون اروپا را استعمار و پس از آن چپاول كردنـد.  

هاي به خصوص دو قاره آسيا و آفريقا در كنار انتقال دانش و صـنايعي كـه    تاراج ثروت
اسلامي و به طور مشخص روم و يونان باستان  باستان و تمدن هند و هاي چين از تمدن

به دوره جديد منتقل شد، همراه با اختراعاتي كه در اين قرون و خاصـه قـرن هيجـدهم    
مفهوم سازمان بخش  ،نمايان شدند، انقلاب صنعتي را رقم زدند. با ظهور انقلاب صنعتي

انساني را بدون  توان زندگي جامعهجدانشدني زندگي بشر شد و از آن زمان به بعد نمي
  آن تصور كرد.   

  هاي اساسي دنياي جديدبررسي انتقادي مؤلفه )ب
 هـاي دربردارنده مؤلفـه  آن، عام به معناي اومانيسم كنون، ابتداي ظهور رنسانس تا از
 هـاي  نحلـه  در هـا لفـه ؤم ايـن  كدام از هر چگونگي و ضعف و بوده كه البته شدت زير

  بوده است: ها متفاوت گوناگون آن ازانپردنظر نظريه اومانيسم و مختلف
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 .هاي اديانحذف رابطه انسان با آسمان و آموزه. 1
 .محدودكردن افق ديد انسان به زندگي در دنيا و غفلت عمدي از زندگي پس از مرگ. 2
جداكردن دين از مناسبات اجتماعي و به پستوي خانه و زندگي فردي رانـدن آن بـا   . 3

 .شعار سكولاريسم
  .او علايق همه اميال و بخشيدن بهاصالت و جايگاه و رقراردادن انسانمحو. 4
 كشـف  بـراي  مناسب مثابه ابزارهاي به گراييعمل و گراييشك عقل، به باورداشتن. 5

  .بشري جامعه بازسازي و حقيقت
  .انسان وجود ابعاد ترينبنيادي عنوان به اختيار و عقل شمارآوردنبه. 6
  .اخلاقي تساوي و پايه خودمحوري بر هاي جامعهارزش و اختن اخلاقتلاش براي برپاس. 7
دادن به ابراز هر نوع مطلب و ديدگاه غير يا تكثرگرابودن جامعه و اجازه و ادعاي باز. 8

 .ضد اديان
 فريادزدن شعار برتري دموكراسي نسبت به ديگر انواع ديكتـاتوري و معرفـي آن بـه   . 9

 و روايـان  فرمـان  اقتـدارگرايي  برابـر  در هـا  انسـان  قـوق ح كننـده  تضمين برترين عنوان
پـردازان،   گـران و نظريـه   حاكمان (البته فراموش نكنيم بـه تصـريح تحليـل    جويي سلطه

  .دموكراسي خود نوع خاصي از ديكتاتوري است)
  .ساختار و قوانين دولت از ديني هاينهادها و آموزه جدايي به بندي جديپاي. 10
  .هاي دينيو جدي تقابل عقل و آموزه القاي مستمر. 11
  .ها و نيز آفرينش و وجود انسان به خدا نفي مبدأ و معاد و رد انتساب آن. 12
 هـاي برآمـده از   سـنت  و ها، باورهـا كرد كه همه ايدئولوژيباور و ترويج اين روي. 13

و  گـذاري ارزش هـا  بـه دسـت انسـان    اجتماعي و عرفـي بايـد   يا قوانين سياسي اديان،
  .پذيرفت ها را تنها بر پايه ايمان توان آنسنجش شوند و نمي

هاي به  الهيات براي معقول و گراواقع جانشيني اومانيسم ادعا كه اين باور جدي به. 14
  است. آورزيان هايديگر ايدئولوژي و نااميدكننده ظاهر
 مركـزي  هسـته  علمـي  هـاي روش و خرد انساني، فرد همتاييبي هايلفهؤم ميان در
  ).38، ص1386(بيات،  دهندمي تشكيل را اومانيسم كانوني
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  گذاري در دنياي مدرن نقد ملاك ارزش )ج
مكاتب اخلاقي متنوعي شكل گرفتند كه پايـه   ،شدن معيارهاي وحيانيبا كنارگذاشته

هـا در مسـير    هاي مختلف علوم انساني را بنا نهادند و طي قرون بعـد ايـن دانـش   شاخه
بـه  تـوان  مـي ترين مكاتـب يادشـده را   شده اين مكاتب پيش رفتند. مهمريفتعيين و تع

  مصباح يزدي چنين نام برد: االله يةآبندي تقسيم
 به انگارىلذت. است خوشايندى و لذت انگاري: بر پايه اين مكتب، ارزش،لذت. 1
 :  دارد صورت دو فلسفى، نظريه يك عنوان

 دنبـال  به واقعاً خود زندگى در اساس، مردمشناختى: بر اين روان انگارىلذت )الف
  .لذت هستند

 لذت هسـتند،  جوىوجست در تنها نه مردم اخلاقى: بر مبناي اين نظريه انگارىلذت )ب
 گرايـى لـذت  مكتب دارپرچم بر مشهور، بنا. است لذت خوبى، تنها زيرا ؛كنند چنين بايد بلكه

 و قـديم  مكاتـب  ساير و در نبوده او به نحصرم گرايش بوده كه البته اين يونانى »آريستيپوس«
  توان مشاهده كرد.را مي تفكر اين آثار نيز غربى فرهنگ در و امروزين برخي مكاتب

 را در ايــن اخلاقــى ارزش تشــخيص معيــار ،»كانــت«پــذيرش وجــداني عمــل: . 2
ت به عبار. قرار گيرد همه مردم پسند مورد و كنند ستايش را كار آن مردم كه دانست مي

 آن ارزشـمندبودن  به عملى، عقل باشد، مردم عامه پسند و تأييد مورد رفتارى ديگر، اگر
 »كانت«البته  .باشد داشته ضرر به نوعى كننده،عمل شخص حتي اگر براى كند،مى حكم
 ماننـد  ؛نيـز  رفتارهـا  ارزشـمندى  بـراى  را ديگـرى  هاى شرط عمومى، پذيرش بر علاوه

 (مانند عاطفه مادري نسبت بـه فرزنـد)،   عواطف بر نبودنمبتنى شخصى، انگيزه نداشتن
 .شمردمي بر را نتايج براى تكليف و نه براى فقط ،عمل انجام
 ايـن  اصـلى  پـردازان به عنـوان نظريـه   »ميل استوارت جان« و »بنتام جرمى«گرايي: منفعت. 3
چيـز   رفتار يا هر است و ارزشمند باشد، منفعت و سود داراى هرچه بر اين باور بودند كه مكتب

در نظـر گرفتـه    فـردى  منفعـت  ارزش، مـلاك  آيـد. گـاهي  به شمار مي ارزش بى فاقد منفعت،
تـراك  نقطه. كنندلحاظ مي ارزش ملاك را دو هر است و گاهي اجتماعى گاه منفعت ،شود مي  اش

  ).148، ص1394(مصباح يزدي،  سودآفرين است عمل هر ارزشمندبودن بر تأكيد هرسه در
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هاي متفاوتي مورد توجه و نيـز  م از مكاتب بالا در بسترهاي مختلف به گونهكدا هر
چه بيش از ديگر مكاتب در دانش مورد مطالعه مـا  رسد آننقد قرار گرفته، اما به نظر مي

ها قـرار گرفتـه گونـه و    ريزيگيري و برنامهيعني مديريت مبناي تصميم ؛در اين نوشتار
  بوده است. گرايياي از مكتب منفعتسويه

اگر بخواهيم يك نمونه از الگوهاي پر استفاده در مديريت نوين را مثال بزنيم، شايد 
مراتب نيازهاي انسان دانست كه ضـمن  بتوان يكي از مشهورترين الگوها را هرم سلسله

منتشـر شـد.    1943اي در شهر نيويورك انجام و بـه سـال   نامهتحقيقي ميداني و پرسش
پيمايش كه به دست آمده از استقرايي ناقص از مـردم نيويـورك آن    متأسفانه حاصل اين

هـا و  هـاي دنيـا در زمـان   بدون هيچ دليل متقن و معقـولي بـه تمـام انسـان     ،ها بودسال
سال هنـوز در ميـان بسـياري از     80هاي متفاوت تعميم داده شد و بعد از گذشت  مكان
   پردازان مديريت پذيرفته است.شناسان و نظريه روان
توجه به نوبودن مفاهيم سازمان و مديريت و لزوم درنظرداشتن معناي درسـت و   )د

مشـاغل، مقولـه و    هـا و در پي ظهور انقلاب صنعتي و تحول در فعاليـت  هامصاديق آن
توان زنـدگي در  مصداق سازمان، چنان مفهوم و جايگاهي پيدا كرد كه امروز اساساً نمي

  تصور كرد. اي از دنيا را بدون آنهيچ نقطه
تـر اسـت كـه در محيطـي بـا      منظور از سازمان، گروهي متشكل از دو نفر يـا بـيش  

كاري  يابي به اهداف گروهي با هم همبراي دست ،ساختاري از پيش تعيين شده و منظم
ها در جوامع صنعتي اهداف متنوعي دارنـد و بـه    ). سازمان3، ص1391كنند(فيضي، مي

آيند و علاوه بر دهنده مهمي به شمار مي تند و ابزار نظامدنبال رشد سريع بازده خود هس
). ســازمان در 4-5، ص1391آن، عامــل مهــم پويــايي جامعــه نيــز هســتند(نيكواقبال،  

تـرين بخـش آن،   كند، امـا مهـم  مانند اداره، كارخانه و مانند آن ظهور پيدا مي ؛بسترهايي
هـا در عمـل، بـا     از سـازمان جاست. با حذف نيـروي انسـاني    نيروي انساني فعال در آن

  اي تجهيزات و بناها و فضاهاي واقعي و گاه سايبري مواجه خواهيم بود. مجموعه
هـا و وظـايفي را گوينـد كـه رفتـار و فعاليـت سـازمان و         فعاليتمديريت، مجموعه

نيروهاي موجود در آن را در مسير هدف/اهداف از پيش تعيين شـده تنظـيم، تصـحيح،    
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كارايي سازماني به عنوان ميزان حصول  ،كند. در بسياري از مواردميتقويت و راهنمايي 
). براي نيـل بـه ايـن مقصـود، مـديريت بـا       39، ص1389شود(ميچل، اهداف تعيين مي

ريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت بر كـار اعضـاي سـازمان و    مانند برنامه ؛هاييمقوله
شـده سـازمان نسـبت پيـدا     تعيـين  به اهداف نكاربرد همه منابع در دسترس براي رسيد

  ترين وظايف هر مديري است. كند. موارد برشمرده شده مهم مي
شود چه كساني، چه اموري را بايد چگونه و چه زماني ريزي، مشخص ميدر برنامه
  .انجام بدهند

در سازماندهي، به دنبال تأمين منابع انساني، مواد، منابع مـالي و تعيـين روابـط ميـان ايـن      
يافتن و  ،هاي سازماندهيترين جنبهها و كارها هستند. يكي از مهمبه منظور انجام برنامه عوامل

يافتن به داشتن نيروي انساني با كيفيت مناسب در زمان و مكان و شرايط مشخص براي دست
  .كننداهداف سازماني است كه از آن با تعبير تخصيص و تأمين نيروي انساني ياد مي

گيري درباره افرادي كه بايد به كـار گرفتـه شـوند،    وه و اصول تصميمدر كارگزيني، نح
كرد، غرامت و تـأمين  گزينش كاركنان و كارمندان، تعيين استانداردها و قواعد و قوانين عمل

   .شودكرد، آموزش و توسعه كاركنان تعريف مييابي عملارزش ،مالي نيروها و به دنبال آن
شـود.   نفوذ بر ديگران و اثرگذاشتن بر نيروها بررسي مـي در اثرگذاري و رهبري، مقوله 

  .كنند موضوعاتي مانند رهبري، انگيزش و ارتباطات را ذيل اين عنوان مطالعه مي
ريـزي اسـت كـه    خره در نظارت و كنترل، فرآيندي به عكس و مكمـل برنامـه  و بالأ
و اقدامات اصـلاحي  شد، مقايسه چه بايد انجام ميشده را با آناقدامات انجام ،ضمن آن

  ).    25، ص1391(جزني، كنندمي ضروري را شناسايي
ها براي ادامه حيات و استمرار وظايف خود متكـي بـه جريـان مسـتمر     تمام سازمان

مانند پول، فنـاوري   ؛داندها را ارزشمند ميمنابعي به درون سمت و خويش است كه آن
يـن منـابع ارزشـمند، بـراي هـر فـرد يـا        ها؛ توانايي اعمال كنترل هر كدام از او مهارت

  ).  97، ص1390پور، تواند عامل عمده قدرت محسوب شود(قليگروهي مي
يابي به اهـداف يادشـده عنـوان كلـي مـديريت بـه چنـد        توانايي اعمال  براي دست

شـود.   ها پرداختـه مـي  زيرشاخه تقسيم شده و به طور تخصصي و جداگانه به هركدام از آن
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  نياز
نشدهارضا

  
 تنش

  
 انگيزه

  كوشش
 رفتاري

  نياز
شدهارضا

نند مديريت استراتژيك، مديريت منابع انساني، مديريت رفتار سازماني بـيش  ما ؛هاييشاخه
  اند.  هاي مديريت به طور مستقيم با نيروي انساني نسبت يافتهاز ديگر شاخه

ترين موضوعاتي كه در سازمان مورد مطالعـه مـديران قـرار    براي نمونه يكي از مهم
بـا   ،باشـد  اراز انگيـزه كـافي برخـورد   گيرد، مقوله انگيزش است؛ زيرا اگر يك نيرو مي
كند و در نتيجه وجود نيازهاي ارضانشده با ديگران دچـار  وري قابل توجهي كار مي بهره

تواند سازمان را به بحران بكشاند شود و بسته به ميزان اثرگذاري بر اطرافيان ميتنش مي
  شود:رسيم مييندي تآچنين فر ،) و گاه براي حل آن26، ص1391(هرسي و بلانچارد، 

  
  
  

     
  .)244ص ،1391 ،و سننرو نگيزش(رابينزا رآيندف

ها بـراي رفتـار سـازماني بسـيار اهميـت      كرد جاري مديريت، مطالعه ارزشدر روي
پـذيرد و  هاي آنان تأثير مـي ها، احساسات و ادراكات كاركنان از ارزشدارد؛ زيرا نگرش

هـا بـر اسـاس    دهند. البتـه ايـن ارزش  ترجيح مي رو، رفتارهايي را بر ديگر رفتارهاازاين
اي بـه سـكولاربودن دانـش    شوند كه در نهايت خدشـه گفته چنان تدوين ميمباني پيش

هاي غايي كـه بـا ايـن    ترين ارزششاخص .)4، ص1391پور، مديريت وارد نكنند(قلي
 شـوند، شوند و اغلـب در يـك سـطح در نظـر گرفتـه مـي      الگو در سازمان شناسايي مي

عبارتند از زندگي راحت و پرشور، حس انجـام كـار، صـلح، زيبـايي، برابـري، امنيـت       
). در ايـن  104، صهمـان خانوادگي، آزادي، شـادماني، امنيـت ملـي و لـذت خوشـي (     

چندان  ،كنندهايي كه به تعالي معنوي و رشد غير سازماني فرد كمك ميارزش ،كرد روي
شـود. بـه   وري سازماني تعريف ميايش بهرهشود و همه چيز در راستاي افزتوجهي نمي
  آن مقدار از رشد يك نفر ارزش دارد كه به درد سازمان بخورد و بس. ،عبارت ديگر

  لزوم بازخواني و استخراج دقيق نظام ارزشي اسلام براي فهم مديريت اسلامي
پس از شناخت دنياي غرب و سير تحول آن، براي استخراج مدل مطلوب مـديريت  

آوردن شناختي مناسب از اسلام و نظـام ارزشـي اسـلام داريـم.     دستيازمند بهاسلامي ن

  
كاهش تنش
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جلساتي كه در دانشكده مديريت دانشگاه تهران به همين منظور مصباح در سلسله االله يةآ
 ازبرگزار شده بود، به دنبال تبيين چارچوب كلي نظام ارزشي اسلام بوده و منظور خود 

  كرده بود: چنين بيانرا نظام ارزشي اسلام 
هـاى   اى از دسـتگاه  كـرد مجموعـه  عمـل  اىي ـگو زيواژه نظام ارزشى اسلام ن

هـا بـه سـوى    اى كه تمامى آن به گونه ؛مختلف ارزشى و شناختى و ... است
 ،سـخن، مقصـود از نظـام ارزشـى اسـلام      گـر ياند. به د هدف واحدى متوجه

ها هـدف  آن كه تمامى دهاستيو نبا دهاياى هماهنگ و مرتبط از با مجموعه
  ).139ص ،1394(مصباح يزدي، كنند مى بيرا تعق احدىو

شـده در  مصباح يزدي، نظام ارزشي اسلام با توضيحات ارائه االله يةآو  به نظر مرحوم 
  هاي مندرج در نمودار زير را داراست:جلسات مورد بحث در اين نوشتار، ويژگي

  
  
  
  
  

  .)144، صهمانهاي نظام ارزشي اسلام(ويژگي
تر از نيازهاي زيستي وي مورد مطالعه قرار داد بايد انسان را بسيار عام ،كرددر اين روي

 ،همانتوجه كافي مبـذول داشـت(   ،هاي رسيدن وي به كمالو به هدف از آفرينش او و راه
يـابي بـه   يعني دست ؛). بر خلاف نظام ليبراليستي موجود دنيا، براي تحقق اين هدف17ص
ومت و رهبري جامعه حضور و نظارتي فعال داشته باشـد و مـانع انحـراف    بايد حك ،كمال

  ).26ص ،همانها از اين هدف در عرصه كلان بشود(نهادها و سازمان
هاي مختلـف زنـدگي افـراد    چيز جنبه پيش از هر ،كرددر اين روي ،به عبارت ديگر
رفتارهـاي آنـان بـر    هـا و  اعم از مدير و نيروها و نيز تـأثيرات تصـميم   ؛حاضر در سازمان

براي نمونـه، در ايـن ديـدگاه     .گيردهاي مختلف بيرون سازمان مورد توجه قرار ميعرصه
توان يك نيرو را جدا از خانواده يا نيازهاي معنوي او در نظر گرفت و به صرف هرگز نمي

  ها را دچار آسيب يا مخاطره كرد.  كار كردن او در سازمان زندگي وي در آن عرصه

هاي نظام ارزشي اسلامويژگي  

 
حسن فعلي 
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 ،هـا و در اصـطلاح  بـه بـاطن آن   ،علاوه بر ظاهر رفتارهـا  ،كردن در اين رويچنيهم
كار خوب بايد به خوبي و براي مقاصـد   ،به عبارت ديگر .شودحسن نيت هم توجه مي

ها بايد از لحاظ عقلي قابل دفاع باشد و در آن انواع خوب انجام شود. رفتارها و تصميم
هاي مادي و غير مادي مورد توجه قرار گيـرد.  تها و نيز لذو نيز مراتب مختلف ارزش

  شوند.بعدي لحاظ ميدر حال حاضر همه اين موارد نهايتاً به طور يك

  كردها به مديريت اسلاميروي
پس از پيروزي انقلاب اسـلامي و بـه خصـوص مـاجراي ناكـام و ناتمـام انقـلاب        

شد كه چند واكـنش  هاي مختلف انجام سازي رشتهتلاشي در راستاي اسلامي ،فرهنگي
  كرد قابل مشاهده بود:نسبت به اين روي

  انكار صريح   )الف
اند، با تأكيد بر اين كه علـوم  هاي غربي را پذيرفتهكرد كه كاملاً مباني دانشصاحبان اين روي

  .كنندرا انكار مي» مديريت اسلامي«دنياي نو همه سكولار هستند، به صراحت امكان تحقق 

  انكار ضمني )ب
ن دسته با ظرافت هدف مديريت اسلامي را عزت اسلامي و توسعه نظام اسـلامي  اي

يابي بـه مـديريت اسـلامي منحـرف     مسير را براي دست ،كنند و از اين طريقمطرح مي
توان به عنوان مصـاديق  چه را در ژاپن و آلمان رخ داده نيز ميكنند. در نگاه اينان، آن مي

  .مديريت اسلامي در نظر گرفت

  مديران مسلمان  )ج
شود و همين مقـدار كـه مـديري    در اين ديدگاه به فرآيندهاي مديريت توجهي نمي

هـا  مسلمان، مقيد و متشرع باشد، كافيست و با حضور چنـين افـرادي در رأس سـازمان   
   .)260، صهمانشود(مديريت اسلامي محقق مي

  مديريت اسلاميزه   )د
ند و از سويي بـه طـور كامـل مـديريت     كردي التقاطي دارصاحبان اين ديدگاه روي
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اسـلام را   ،داننـد و از سـوي ديگـر   پذيرند و درست ميشده دانشمندان غربي را مي ارائه
سال اين مطالب را گفته  1400اتفاقاً اسلام هم «دانند و با مبناي ديني مترقي و كامل مي

تفسـير بـه رأي    پردازند تا بـا جو در آيات و روايات ميوبه جست ،»و اثبات كرده است
آنان ثابت كنند كه مثلاً از نظر اسلام نيز وظايف هر مدير محدود به همان چهار يـا پـنج   

هاي غربيان بيان شـده اسـت. مصـاديق    شود كه طي دو قرن گذشته در كتابموردي مي
توان در طول به خصوص دو دهه گذشته پيـدا كـرد.   كرد ميقابل توجهي براي اين روي

  كرد به مديريت اسلامي در سطح كشور دانست.ترين روينگاه را رايجشايد بتوان اين 

  

  

  

  مصباح يزدي) االله يةآمديريت اسلامي مبنايي و جامع(ديدگاه  ـ)ه
مصـباح يـزدي در سلسـله     االله يـة آكردي است كه مرحـوم  همان روي ،كرداين روي

ان كرده اسـت. متأسـفانه   شمسي بي 70) در دهه هاي دانشكده مديريت (احتمالاً همايش
گونه كـه  ترين حالت مرتب و منتشر شده و شايد به همين سبب آناين جلسات به ساده
  هاي پس از آن فهم نشده است. بايد و شايد طي سال

» مـديريت  بـر  اسـلامي  هايارزش تأثير كردروي«در نوشتاري از اين تبيين با عنوان 
  ياد شده و در توضيح آن چنين آورده شده است: 

 هـاي  در نظريـه  آن مهــم  نقــش  و هـا  ارزش بــر  ايكيد ويــژه أت ديدگاه، اين
 هـا  ارزش حضور كه و منافذي هـا محل منـاطق، تـا كوشـد مي و دارد مديريت

 پـردازان  يـه نظر. كند معرفي را يافتـه است ظهـور مديريت هاي تئوري در
 و كيـا  منـوچهر  دكتـر  مرحـوم  يـزدي،  مصـباح  االلهةيآ ديـدگاه ايـن اصلي
 اســت  آن بـر  اعتقـاد  ،ديدگاه اين باشند. درمي عبداالله زنديه دكتر مرحوم

 آن بـه  نيـز  مقالـه  ايـن  در كه اسلامي مديريت هاي ديـدگاه از برخـي كـه

 مديريت مبنايي 
 و جامع اسلامي

هاي ديدگاه
مختلف درباره 
 مديريت اسلامي

 انكار: صريح يا ضمني

 مديران مسلمان

 مديريت اسلاميزه
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 بلكــه  انـد، نپرداختـه  اسـلامي  مديريت مبحث به طـور عميق به، شد اشاره
 مـديريت  زمينـه اين در صبورانه و صميمانه صادقانه، خواهند مى سـانى كهك

 و بدوزند دوردست بـه افق را خود تيزبين ديدگان بايد ،كنند تحقيق اسلامي
 از فــورى  و عملــى  نتيجـه  پـى برداشت در و كنند پرهيز عجله و شتاب از

 كـاروان  اين ،نشود حل بنيادى صورت به اگـر مسائل. نباشـند مباحـث ايـن
تحقيـق  با و كرد بررسى را هاريشه بايد. رسيد نخواهد بـه مقصد وقـت هيچ
 دارريشـه  بســيار  اسـلامى  هاىارزش و معارف كه شد واقف واقعيت اين به

   :كه كرد بررسى بايد كهاين خلاصه و است
  چيست؟ »هستى «شناخت مورد در اسلام ديدگاه: اولاً
  چيست؟ »انسان «شناخت مورد در اسلام ديدگاه: ثانياً
، 2، ش1388(چاوشـي،   چيسـت؟  »هـا ارزش« مـورد  در اسـلام  ديدگاه: ثالثاً
  ).43-53ص

  در مديريت جامع و مبنايي ها»اريمع«و » هدف« ،»ىيچرا« نييو تب تيريدادن به مدجهت
 نيـي و تب تيريدادن بـه مـد  در واقـع جهـت  «جلسات كـه  با مطالعه كامل اين سلسله

تـوان آن را در  ) و مي263،ص1394بوده (مصباح يزدي،  ها»اريمع«و » دفه« ،»ىيچرا«
تحولي در نگرش انسـان نسـبت    ،رو خلاصه كرد: در دوره پس از رنسانسعبارات روبه

هاي فردي و اجتماعي به وجود آمد. ايـن تحـول   به هستي، مبدأ و معاد، انسان و ارزش
يافته رخ داد، اما تبعـات آن  تحريف بسيار اساسي بود و هر چند در بستر دين مسيحيت

 ،برگرفت و بر همه ساكنان زمين اثر گذاشـت. بـا گذشـت قرونـي چنـد      تمام دنيا را در
چه در اروپاي عصر رنسانس مبناي نگرش به هستي و انسان و تمام مناسبات او شد،  آن

اف خود گونه به اطر ها همان بر تمام جهان حاكم گشت و اكثر قريب به اتفاق همه انسان
نگريستند كه در غرب تعريف شده بود. ايران پيش و پس از انقلاب نيز از اين تغييـر و  

رو، بـراي اسـتخراج و شناسـايي مـدل درسـت و اصـيل       تحول مستثنا نبودند. از همـين 
مديريت اسلامي يا هر علم ديگري بايد پيش از هر اقـدام ديگـري نگـرش خـود را بـه      
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توان به عالم با عينـك غربـي   نمي ،كرد. به عبارت ديگرها اصلاح هستي، انسان و ارزش
نگريست و بر تن او لباس اسلامي پوشاند و گمان كنيم تنها با تغيير پوشـش يـا وسـيله    

   .نقليه او خود او هم عوض شده است

  تفاوت مديريت اسلامي و مبنايي با مديريت رايج
ايش سـود و درآمـد و ثـروت    در دنياي كنوني مديريت براي مديران و رؤسا تنها به افز

آيـد، منظـور بهبـود    شود و اگر سخني از رشد و توسعه نيروي انساني به ميان مـي توجه مي
وري و راندمان كاري بالا برود و البته اي است كه بهرهرفتارهاي كاركنان و كارگران به گونه

ايت عنـايتي كـه بـه    اي ندارد. نهكشي از كارگران و زيردستان حد و اندازهدر اين فضا، بهره
توان يافت، توجه به رفاه عمومي يا كردهاي غالب دنياي جديد ميپايه در روينيروهاي دون

  .)85و69، ص1، ج1397فرد، در مراتب بالاتر تحقق عدالت سازماني است(دانايي
است كـه مـديريت كنـوني همـه مناسـبات را رقـم       » گراييمنفعت«بر اساس مكتب 

شـود  سنجي صرفاً منافع زندگي دنيايي مديران و رؤسا لحاظ ميتزند و در اين منفع مي
مـديران تنهـا نيروهـا و     ،كـرد  شـود. بـا ايـن روي   و حتي كمال آنان در نظر گرفته نمـي 

 ـند از آنان سود مـادي ببر ند كه بتوانكنكاراني را استخدام مي هم د و تـا جـايي شـرايط    ن
ربطي پيدا كند. بديهي است در نتيجـه   شود كه به اين سودبردننظر گرفته مي نيروها در
شود. در ها در نظر گرفته نميبودن و نبودن نيروها و نيز كمال آنكردي صالح چنين روي

كرد، يكي از بدترين دستاوردهاي منفي زنـدگي مـدرن، صـرف بـيش از      نتيجه اين روي
رقـم زده  هاست كه تخريب نهاد خانواده را  روز در محيط سازمانيك سوم اوقات شبانه

ها كاملاً مشخص است، امـا در عـالم واقعـي، افـراد      است. هرچند ساعت كاري سازمان
جـا   چه در قراردادهـاي سـازماني قيـد شـده اوقـات خـود را بـه آن        تر از آن خيلي بيش

منـدي فـرد    ) و در بهترين حالت، اثر رضايت41، ص1391پور، دهند(قلياختصاص مي
توان مشـاهده كرد(نيكواقبـال،   آموزي نيرو مي يز مهارترا در زمان كار، ميزان تلاش و ن

  ).17، ص1391
وقتـي سـخن از    ،اين در حـالي اسـت كـه در مـديريت اسـلامي بنيـادين و جـامع       
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آيد، مصاديق آن محـدود بـه مـديران و كاركنـان     هاي مرتبط با سازمان به ميان مي انسان
د كـه بايـد در همـه ايـن     گيـر مـي  اي به وسعت زير را دربـر شود و گسترهسازمان نمي

مناسبات،فراتر از معيارهاي اقتصادي، كرامت انساني را در نظر گرفـت و بـر اسـاس آن    
  .)25ص ،1394ريزي، اجرا و ارزيابي كرد(مصباح يزدي، گيري، برنامهتصميم

  تفاوت نظام ارزشي در مديريت رايج با مديريت اسلامي مبنايي
هـاي اخلاقـي آن در يـك مجموعـه     رزشاسلام تنها دين و مكتبي است كـه همـه ا  

). در ايـن  157صهمان، آمده و قابل تبيين عقلانـي و فلسـفي اسـت(    پيوسته گرد هم به
ها خداوند متعال و قرب به اوست و براي همه موجودات و بـه  محور همه ارزش ،نظام

ها كمال مخصوص به خود آن موجود در نظر گرفته شده و تمام زندگي خصوص انسان
كـه خـودش هـدف    نه آن ،شودنظر گرفته مي ودي حركت به سوي آن كمال درهر موج

ي از يك ئخود را جز ،اعم از مدير و زيردست ؛باشد. با اين نگاه، هر انساني در سازمان
اند و نبايـد  يابي به هدفي مشخص گردهم آمده بيند كه در راستاي دستنظام منسجم مي

توان مستقل از ديگر اجـزا حركـت   مي ،اين نظاماين نظم را برهم بزنند. بديهي است در 
جايگاهي ممتاز  ،كاري و همراهي اجزاي خرد و كلانكرد و فعاليت نمود و تعاون و هم

  ).  245-246صهمان، دارد(
هـاي مـادري و   وليتؤدر نظام ارزشي حـاكم بـر مـديريت امـروز، عواطـف و مس ـ     

 ،شـود ناپذير پذيرفته مـي تنابصرفاً به عنوان يك واقعيت اج ،همسري در بهترين حالت
)؛ زيرا 109، ص1391پور، كه از ابتدا براي آن جايگاهي در نظر گرفته شود (قلي نه اين

ها بايد چنان اداره شوند كه منابع، علم و تكنولوژي موجب افزايش از نگاه آنان، سازمان
نظـر   ) و بـيش از آن، در 40، ص1389ثروت، نيرومندي و رفاه يك ملت بشود(ميچل، 

پـردازان  هـاي مختلـف نظريـه   بـرخلاف ديـدگاه   ،شود. در نظام ارزشي اسلامگرفته نمي
حتي عواطف  ،دوستيها و هر نوع ديگرخواهي و نوعغربي، براي مراتب مختلف ارزش

طلبانه جايگاه درنظر گرفتـه و  مادري كه شايد غريزي به شمار آيد، صادقانه و نه منفعت
  ). 153ص ،1394مصباح يزدي، دانند(ها را معتبر ميآن
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گذاران عرصه مديريت بـراي چنـين امـوري ارزش قائـل      اگر سياست ،بديهي است
، هـا ارزش تيحاكمو با  كنند و با درنظرگرفتن اين دست مواردباشند، از آن غفلت نمي

 ـ  نييتع  تعامـل بـا نيروهـا، مـديريت رفتـار و منـابع انسـاني،        نـده، يآ نـى يب شيهـدف، پ
ــه تولتخــاب هــمســازماندهى، ان ــكــار و مرحل ــفيكــالا، ك دي ــو كم تي و حتــي  آن تي

هـايي بنيـادين بـا     تفـاوت  دي ـدر تول ليعناصر دخذاري و توزيع و خلاصه همه گ قيمت
كـرد و بـراي تحقـق     هاي كنوني خواهد داشت. در واقـع بـا پـذيرش ايـن روي     سياست

  .»نظام را سقف بشكافيم و طرحي نودراندازيم«درست و كامل آن، بايد 
با خداانگاري انسان در دوره رنسـانس، ميـل و اراده انسـان     ،همان طور كه گفته شد

جاي دستورات خدا نشست و در نتيجه آن، حد و مرز همه چيز بر همين اساس تعيـين  
شد و رفتارهايي از انسان سر زد كه تا پيش از آن يا نمونه نداشت يا تئوريزه نشده بـود.  

) و 52، صهمـان ديگر هيچ جايگـاهي نداشـت (   ،انسان اللهيةخليفكرامت، شرافت و 
  توانست بر ديگران غالب شود. حق با آن كسي شد كه مي

پرسـتى و   خودپرستى، خودمحورى، شهوت مانند ؛حالاتىدر آيات متعددي از قرآن، 
ساز گرويـدن بـه كفـر بيـان شـده اسـت.       به شدت مذمت شده و زمينهدوستى و ...  مال

آيـات متعـددي در    ،توان سوره ماعون دانست و علاوه بـر آن را ميبارزترين اين آيات 
توان يافت. همان گونه مانند آيه دهم سوره روم و آيات سوره بلد و... مي ؛هاديگر سوره
طلبي و گرايي، جاههاي اخلاقي در زندگي فردي، با حذف اصالت از منفعتكه با آموزه

شـوند، در صـورت فهـم،    به خدمت گرفته مي ها در مسير كمال فردديگر اميال، همه آن
گيري سازمان نيز چنين جهت» مديريت اسلامي مبنايي و جامع«پذيرش و اجراي نظريه 

كه تزاحم در اهـداف  بدون آن ،خواهد يافت و همزمان فرد و سازمان و در نتيجه جامعه
ان نسـبت بـه   توبه وجود بيايد، در مسير تعالي و كمال قرار خواهد گرفت و اساساً نمي

تفاوت بود و ابراز عواطف انسـاني و  ها به معناي عام و خاصش بي جامعه و ديگر انسان
كسي كـه   ،). فراموش نكنيم در منطق قرآن237-238و136-137صهمان، ديني نكرد (

تفـاوت باشـد و در انجـام وظـايف خـود دربـاره ديگـر        نسبت به ديگر مردم جامعه بي
رده شـده و  مر كوتاهي كند، اساساً كافر يا در مسير كفر ش ـمؤمنان، مسلمانان و آحاد بش
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  با سوء عاقبت، سرنوشتي جز  عذاب دردناك جهنم نخواهد داشت:  
ذابٍ ألَـيمٍ      و الَّذينَ يكْنزُونَ الذَّهب و الفْضَّةَ و لا ينْفقوُنهَا في« رْهم بعِـ ه فَبشِّـ  »سبيلِ اللَّـ

   ).34): 9(توبه(
هـا بـر   شـود و سـازمان  روز كه به نيازهاي مادي به طور جدي توجه ميدر دنياي ام

بودن ايـن نگـرش بـا ديـده     شوند، بايد به كافيدهي مياساس معيارهاي اقتصادي جهت
ها بايد نيازهاي فرامادي بشـر نيـز درنظـر    ريزيترديد نگريست و در محاسبات و برنامه

  ). 21ص ،1394شود(مصباح يزدي، گرفته 
هم جنبه روح و روان انسان را بايد به طـور جـدي و    ؛مادي عه نيازهاي غيردر مطال
هم شناخت درستي از مقوله فطـرت بـه دسـت آورد. در تعريـف      ،نظر گرفت دقيق در

مصباح از فطرت و كاربرد آن در مديريت، بر خلاف ديگران كه آن را  محدود به  االله يةآ
دهنـد  و آن را در برابر طاغوت قـرار مـي   كنندعرصه خداپرستي و ارتباط با خداوند مي

-تري از فطـرت را در نظـر مـي   مفهوم وسيع ،)100-105، ص35، ش1397(مظاهري، 

گيرند و با يـادآوري تفـاوت ميـان رفتارهـاي غريـزي و فطـري و نيـز انـواع تعـاريف          
)، مصاديقي از آن را مانند ميل بـه  100و 98، ص1394(مصباح يزدي،  رفتارهاي فطري

هاي انساني را كه در رفتارهاي ورزي و نيز فداكاريني و نتايج آن مانند غيرتهمسرگزي
). ميـل  94، صهمانبيننـد( شوند، در روابط انساني متبلور ميغريزي حيوانات ديده نمي

هاي فطري انسان است كه هم در زنـدگي فـردي    ترين گرايش طلبي يكي از مهم به كمال
  ).100، صهماندر رفتارهاي عبادي او( هم ،و اجتماعي او نمود بارزي دارد

  مقايسه دليل اصلي رفتارها در مديريت نوين و مديريت اسلامي مبنايي
آورند(هرسي و ها يا نيازها را دليل اصلي رفتار به شمار ميانگيزه ،در مديريت نوين 

 ىيهـا  زهي ـو انگ ازهـا ين ،درون انسـان كـرد،  ). از منظر اين روي25، ص1391بلانچارد، 
بـراى  تـا   كنـد  مـى  كي ـدهد و تحر سوق مى جهتيطور فطرى او را به  ود دارد كه بهوج
 ـ انسـان  رفتار  .به آن اهداف رفتارى را انجام دهد دنيرس و اهـداف   ازهـا ين نيواسـطه ب

  :منطقى وجود دارد  رابطه ،رفتار و اهداف؛ يعني دو نيا نياوست و ب
 هدف    رفتار   نياز   
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شوند كه البته اهداف مادي ته ميهدف نيز به دو شكل مادي و معنوي در نظر گرف

يابي به اهـداف   تمستقل از اهداف معنوي نيستند و اهداف معنوي نيز در راستاي دس
شـود منـافع مـادي مـديران و     شوند، اما در نظام كنوني كه تلاش ميي تعريف ميماد

هـم   ؛طبيعتـاً  ،هاي شناختي كه وجـود دارد  نظر گرفته شود، با توجه به نقص رؤسا در
جـايي  هشوند، هم پاسخ بزهاي غير مادي انسان به طور دقيق و درست شناخته نمينيا

الزاماً پاسخ مناسب و  ،شود و خود افراد نيز اگر به دنبال پاسخ بروندها داده نمي به آن
توان كساني دانسـت(و  كنند. بارزترين نمونه از اين دست افراد را ميجايي پيدا نمي هب

انـد و بـر همـه    زيسـته در نهايت ناز و نعمت در اروپـا مـي  به خصوص دختراني) كه 
پيوسـتند.  هاي دنيايي چشم پوشيده به جريان غير انساني داعش در سـوريه مـي  داشته

هاي  توان در نگرشاي است كه نميبومي داعش مقوله هاي اعضاي غيرسنجش انگيزه
  كلان مديريت از آن غفلت ورزيد. 

  ن با مديريت جامع و مبنايي  زدايي از مديريت نويمحدوديت
هاي مديريتي انسان را محـدود بـه زنـدگي مـادي      ريزيگذاري و برنامه اگر سياست

كـرد مـديريت    ن وجود دارد، اما اگر رويبه همين منوالي خواهد بود كه الآ بدانيم، رويه
توان نسبت به زنـدگي پـس از مـرگ    اسلامي جامع و مبنايي پذيرفته و اجرا بشود، نمي

براي نمونه، در فرآيند توليـد و   .توجه بوداعم از مديران، كاركنان و مشتريان بي ؛وهانير
چقـدر هـم يـك صـنعت(مثلاً مـواد مخـدر، پورنـوگرافي و...) سـودآور و          هر ،عرضه

هـايي بـا چنـان     تـوان شـرايط را بـراي فعاليـت رسـمي سـازمان      پرمشتري باشـد، نمـي  
گنـدم   ختنيرايدر اسراف و بهتوان به ها مي ثالهايي مهيا كرد. از همين نمونه م مأموريت

انجـام   هـا  مسـلمان  ري ـعرضـه و تقاضـا در بـازار غ    نيتعادل ب جاديبراى ااشاره كرد كه 
. بـه  برنـد  انسان در جهان از گرسنگى رنج مـى  هاونيليكه مآن هم در شرايطي  ؛شود مي

اعم از كارگر  ؛زيردستان حد و حصر ازكشي بيتوان مقوله استثمار و بهرهها مياين مثال
و كارمند و... را نيز اضافه كرد. بديهي است با تغيير نگرش نسبت به هسـتي و انسـان و   
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تحت هيچ شرايطي و با هيچ  ،نيز توجه به كمال حقيقي انسان و زندگي او پس از مرگ
). به عبـارت  253، ص1394اي چنين رفتارهايي ديده نخواهد شد (مصباح يزدي، بهانه
ناخواسـته در تمـام    ،كرد به درستي فهميـده، پذيرفتـه و اجـرا شـود     ، اگر اين رويديگر
آورد. ايـن تغييـر   هاي خرد و كلان مديريت و اقتصاد تغيير و تحول به وجود مـي عرصه

كردن مديريت، تنها برخي از اجـزاي مـديريت   بسيار متفاوت با حالتي است با اسلاميزه
تـزيين شـوند. فرامـوش نكنـيم مـديريت از جملـه        تغيير كنند يا بـا آيـات و احاديـث،   

شناسـي،   هـاي مختلـف روان  مانند شاخه ؛ها هايي است كه از محصول ديگر دانش دانش
  ).16، صهمانكند(شناسي، فلسفه و... استفاده ميجامعه

  ها با مديريت جامع و مبنايي  تغيير اولويت
و نيروها در عرصه اجـرا بـه    هايي كه با درنظرداشتن زندگي اخروييكي ديگر از جنبه

در شرايطي است كه منافع يا اميال دنيوي و اخروي با هم تزاحم  ،ناچار به چشم خواهد آمد
شود. در چنين مواردي پيدا كنند؛ زيرا در مقام عمل، برخي مانع تكامل يا ارضاي ديگري مي
گوست. در  پاسخ گشا و داشتن نگاه كلان به هستي و زندگي بشر و حتي خود فرد بسيار راه

كردن همه ابعاد غير سـازماني فـرد بـه ايـن مسـائل پاسـخ داده       شرايط كنوني تقريباً با پاك
  ).113، صهمانگيرند(هاي وي را ناديده مي شود و همه ديگر ابعاد و نقش مي

ها اصلاح شود، به طور هاي اخروي، اگر بنا باشد نوع نگاه ما به انسانعلاوه بر جنبه
بندي كنيم. بديهي است شـرايط  آنان را از حيث غلبه عوامل خير و شر دستهطبيعي بايد 

سـال يـا در آسـتانه پيـري     توان با يك فرد ميـان يك جوان مجرد در اوج شهوت را نمي
). توجـه بـه ايـن مسـائل غالبـاً مغفـول در       123-124، صهمانسان درنظر گرفت( يك

يريت رفتـار سـازماني اثـر مشـهود و     هم بر مـد  ،هم بر مديريت منابع انساني ؛ها سازمان
ملموس خواهد گذاشت. چينش نيروها در محيط سازمان، نظام جبران خدمات، پـاداش  
و مجازات، مديريت رفتارها و تعارضات و بسياري ديگر امور در سازماني كه به كمـال  

ورزد، كـاملاً  دهد و سازماني كه نسبت به اين امـر غفلـت مـي   نيروهاي خود اهميت مي
هـا  جا پيش خواهد رفت كه نه تنها چالشكرد تا آناوت خواهد بود. نتيجه اين رويمتف
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هـا بـه    هـا از آن  بلكه با مديريت صحيح تعارض ،هاي سازماني را تهديد ببيند و تعارض
عنوان فرصتي براي رشد و تعالي سازمان استفاده كند؛ همان گونـه كـه اساسـاً در عـالم     

 هاسـت  از رشد و كمال موجودات و به خصوص انسـان سهستي اختلاف و تزاحم زمينه
 ؛هـايي  حـداكثر از روش  ،). در حال حاضر مديران براي رفـع تعـارض  131، صهمان(

، و سـننرو  كننـد(رابينز كـاري اسـتفاده مـي    سازي، اجبار، مصالحه و هـم  مانند پرهيز، هم
   .)309، ص1391

وانيم مفاهيم و مصاديق را بديهي است در شرايط كنوني اين طور نيست كه به سادگي بت
تر دست پيدا كنيم، يئبه طور دقيق و كامل بشناسيم. هر مقدار كه پيش برويم و به موارد جز

هاي  دهند و با تكميل مطالعات نظري و بررسيتر خود را نشان مي ها و تضادها بيش تعارض
  ).  23ص ،همانها كاست( هاي آنتوان از آسيبمصداقي و عملي مي

  يرش مديريت مبنايي و جامعثار پذآ
كرد مديريت اسلامي جامع و مبنايي، آن است كه ترين نتيجه پذيرش و تحقق رويساده

 ـهـاي متنـوع و جز  كه نياز باشد منابع و نيروهاي فراواني براي نظارتجاي آنهب ي صـرف  ئ
تقـاي  با غلبه خودكنترلي در سازمان، بسياري از اين نيروها صرف توليـد، بهبـود و ار   ،شود

شـدن  ). البته تحقق اين مدل به معناي لزوم برچيـده 18- 19ص ،همانسازماني خواهد شد(
نيـز   7مـدت اميرالمـؤمنين  نظارت بر سيستم و سازمان نيست؛ زيـرا در حكومـت كوتـاه   

هاي فراواني از ناحيـه كـارگزاران ايشـان و حتـي منافقـان      ها و نابسامانيمشكلات، خيانت
در حالي است كه هم تغيير نگرش پس از رنسانس رخ نداده بود شده است. اين مشاهده مي

  ).   35ص ،همانرهبري و مديريت كلان جامعه با معصوم بوده است(هم و 
هاي پس از پيـروزي انقـلاب   كه در آغازين سالنكته بسيار مهم درباره اين مدل اين

به خصـوص در  هايي از كشور و كرد در بخشاسلامي نمونه بسيار كوچكي از اين روي
پـذيربودن تحقـق مـدل    توان آن را بهترين دليل براي امكـان ها پياده شده بود و ميجبهه

سـفانه بـه دلايـل مختلفـي از جملـه      أدانسـت كـه مت  » مديريت اسلامي جامع و بنيادين«
بندي بـه اصـول و   كاره رها شد. ميزان پايقدر آن دانسته نشد و نيمه ،مديران و نخبگان
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نـه نخبگـان قابـل     ،اي بود كه نه براي خود مردمدر آن روزها به اندازه هاي اصيل ارزش
 9تصور نبود و در آن ايام صدها و هزاران نفر برتر از بسياري از صحابه رسول خـدا 

تـوجهي، دلايـل ديگـري بـراي     ). عـلاوه بـر بـي   33ص ،هماندر جامعه كشف شـدند( 
ها قبـل  ندادن به آندسته است: اهميتتوان برشمرد كه از آن ماندن اين امور مي كاره نيمه

ها پـس از پيـروزي   از پيروزي انقلاب و نداشتن آمادگي براي رويارويي و صيانت از آن
ماننـد شـهيد    ؛هاي فكريگونه جريانرفتن رهبران اصلي اينانقلاب، شهادت و ازدست

هـاي  هـا و اشـتغالات شخصـيت   مطهري، شهيد بهشتي و شهيد باهنر و... و نيز گرفتاري
  ).270ص ،همانهاي اجرايي(وليتؤمانده به مناصب و مسباقي

  گيرينتيجه
در برابـر طـرح موضـوع     ،عناوين اين نوشـتار مـرور شـد   گونه كه در مجموعههمان

كـردن  اي نيز با منحرفاي آن را به طور صريح انكار كردند و عدهمديريت اسلامي، عده
ند. دسته سوم را كساني تشكيل دادنـد كـه بـا    ذهن مخاطبان به انكار غير مستقيم پرداخت

استفاده از آيات قرآن و روايات اسلامي و بدون توجه به مباني نوزاده و رنسانسي دانش 
ت يمدير ،هاي امانيستي و پسارنسانسيهاي حاصل از نگرشمديريت سعي كردند آموزه

لامي بخواننـد. ايـن   هاي مديريت، آن را اس ـكردن گزارهنوين را بزك كنند و با اسلاميزه
  .دانستترين برداشت از مفهوم مديريت اسلامي توان رايجكرد را مي روي

توان مشاهده كـرد كـه   مصباح يزدي را مي االله يةآهاي يادشده ديدگاه در كنار ديدگاه
نه گزينشي بـه مبـاني و منـابع     ،كرد جامعبا درنظرگرفتن مباني يادشده و ضرورت روي

كرد ضروري است پس از به خود را ارائه كرده است. در اين روييادشده مدلي منحصر 
بازنگري جدي در مطالعه هستي، مبدأ و معاد، تعريف انسـان و جايگـاه او در هسـتي و    

ها از نو به بازخواني و احتمـالاً همـه يـا عمـوم      نظام ارزش ،تر از آن ها و مهم نيز ارزش
اي كـرد بـه گونـه    گذاري ايـن روي هاي مختلف مديريت پرداخت. جامعيت و اثرعرصه

هـاي  هست كه هم مباحث استراتژيك مديريت را همزمان با خردتـرين مباحـث شـاخه   
  دهد. مختلف اين دانش تحت الشعاع قرار مي
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كردها و مفـاهيم اسـتراتژيك و خـرد حاصـل از ايـن       شود رويدر پايان پيشنهاد مي
هـاي نمونـه    در برخـي سـازمان  يد باهاي مختلف رشته مديريت را ابتدا نظريه در شاخه

و انجام اصـلاحات، آرام آرام بـه گسـترش آن در ديگـر      داجرا كرد و با گرفتن بازخور
  براي توسعه دانش كنوني مديريت انجام شد.  كه ها پرداخت؛ همان روشي  سازمان

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
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